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  چكيده

در رسد قراردادهايي هم كه  نظر مي به. ندا هاي مدرنيته و جوامع صنعتي بانك، پديدهبازار پول و       
كه  گونه هماناين بازار تقنين شوند؛ ويژة چارچوب نظام معاملاتي اين بازار تدوين شوند، بايد 
 اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنين ةپس از صنعتي شدن، قرارداد كار از نظام قرارداد اجار

آن بازار نوظهور ويژة كه در بخش ديگري از نظام مالي، قراردادهاي بيمه  گونه همانه و واقع شد
حل،  براي تنظيم مناسبات قراردادي و نياز اشخاص در جوامع مدرن، يك راه. تقنين شده است

 صورت بهتوسل به اصل آزادي قراردادي است كه بر همين اساس قراردادهاي نوين متعددي 
حل ديگري كه توسط برخي فقها مطرح شده،  راه. اند نظام فعلي ايران ايجاد شدهنام در  عقود بي

مد و ا شروط است كه با درج شروط ضمن عقد، همان عقود معين سابق، روزةاستمداد از نظري
 شدهاين رويكرد در قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز استفاده . مبتني بر نيازهاي روز شود

ع و ايجاد عقود معين جديد توسط قانونگذار، متناسب با بازار پول روش سوم جعل، وض. است
 .است كه در اين مقاله به بررسي اجماعي اين رويكرد خواهيم پرداخت
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  مقدمه. 1
اي   حقوقي ايران امر ناشناختهةواع قراردادها نزد جامعبندي ان اصطلاح قراردادهاي مالي در دسته

رسد، به همين سبب در مطالعات حقوق قراردادها در ايران تمايزي ميان احكام  نظر مي به
گرفته  صورت يها از طرفي برخي تحليل. قراردادهاي مالي با ساير قراردادها نيز متصور نيست

 بدون ربا، نگاه كلان از منظر حقوقي نسبت عقود مندرج در قانون عمليات بانكيدر خصوص 
. رسد نظر مي بهبه نظام قراردادهاي مالي امري است كه خلأ آن در مطالعات حقوقي بسيار 

 بانكي در خصوص قراردادهاي مالي اين ةنظران حوز اي كه صاحب  پراكندههايريزي نظر طرح
هاي بسيار  بندي مجادلات و ديدگاه تواند در جمع الب چند نظريه ميق در ،اند بازار بيان كرده

  .متعدد و متفاوت در اين عرصه راهگشا باشد
  

  قراردادهاي مالي بازار پولي و بانكي. 2
بيان شده و مصاديق اين قراردادها و اختصار  بهمفهوم قراردادهاي مالي بخش در اين 

رارداد مالي ، سپس اطلاق اصطلاح ق)1بند (رويكردهاي حاكم بر آنها شرح داده خواهد شد 
  ). 2بند (بندي متمايز بيان خواهد شد  بندي و مباني تئوريك ايجاد اين دسته براي اين دسته

  
   مفهوم و مصاديق قراردادهاي مالي بازار پولي و بانكي.2.1

اقتصادي به دو نظر  از ،كنند ها در رابطه با مشتريان خود از آنها استفاده مي قراردادهايي كه بانك
  .قراردادهاي خدمات بانكي. 2 و  قراردادهاي عمليات بانكي:1: شود قسيم مي كلي تةدست

هشتمين (هاست  بانك» مصارف«و » منابع«منظور از قراردادهاي عمليات بانكي، قراردادهاي 
 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا ايران براساس اصول )10-24: 1376همايش بانكداري اسلامي، 

 1 استقرار داده» تخصيص منابع«و » تجهيز منابع«ها را در دو گروه حسابداري، اين قرارداد
   .)19-32: 1380رجايي، (

ها شامل  اين سپرده. قرار دارند» هاي بانكي سپرده«در گروه تجهيز منابع، قراردادهاي 
قانون عمليات بانكي بدون . هستند» دار هاي مدت سپرده « و»انداز  پسةسپرد«، »جاريسپردة «

                                                            
 اقتصادي و حسابداري  جنبةصرفاًند، و ا ت در ترمينولوژي حقوقي و فقهي ذكر است كه اين اصطلاحات فاقد اصالشايان .1
اند و در وضع احكام و  ارند، حتي قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات بعدي نيز به تعريف آنها در متون قانوني نپرداختهد

 از اين حيث كه به بررسي و نقد وضع صرفاً اين مقاله رو ازاين. ها مترتب نيست بندي قوانين بر عقود تأثيري بر اين دسته
آنكه آنها را در قانونگذاري آتي در   بي،كند ن جايگاه بحث از اين اصطلاحات استفاده ميپردازد، براي روشن شد موجود مي
 چراكه معادل دقيق خارجي برخي از آنها در قوانين مشابه ساير كشورها دهاي مالي بازار پول پيشنهاد دهد، قرارداخصوص

 وصف حقوقي اند و ثانياً وانين و مقررات آن بوده صنعت بانكداري و قةويژه كشورهايي كه مهد ايجاد و توسع روشن نيست، به
 .بندي آنها به اين شكل نيز متصور نيست  حقوقي در تقسيمو فايدة
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انداز ـ را در قالب عقد قرض   پسة جاري و سپردةها را ـ سپرد ي از اين سپردهربا برخ
مدت و  دار اعم از كوتاه هاي مدت ها را ـ يعني سپرده و برخي از اين سپرده) الحسنه قرض(

  . بازتعريف كرده است» عقد وكالت«دليل تعلق سود به آنها در قالب  بلندمدت ـ به
و » تسهيلات«يا به تعبير قانون عمليات بانكي بدون ربا، » ها وام«در گروه تخصيص منابع، 

اقسام گوناگون آن وجود دارند كه در بسياري از كشورها، همه تحت عنوان وام بررسي 
قانون عمليات بانكي بدون ربا اقسام گوناگون وام را با تأكيد بر قرض نبودن قالب . شوند مي

ندرج در قانون مدني بازتعريف كرده است كه شامل قراردادي آنها در قالب ساير عقود معين م
شرط تمليك، جعاله، مشاركت حقوقي و  مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطي، اجاره به

 قانون عمليات بانكي ةنام اين عقود در آيين. شود گذاري مستقيم مي مشاركت مدني، سرمايه
 پنجم ةهمچنين قانون برنام. توزيران نيز احصا و تعريف شده اس  تأبدون ربا مصوب هي

  .توسعه سه عقد مرابحه، خريد دين و استصناع را نيز به اين عناوين عقود اضافه كرد
هاي بانكي، اعتبارات اسنادي،  نامه  خدمات بانكي، شامل ضمانتةقراردادهاي حوز
وص در خص.  استجات بانكي هاي امانات بانكي و انتقال اعتبار و حواله قراردادهاي صندوق

  عقود نامعين بوده استة قانون مدني و در زمر10 ةاين قراردادها تمايل بر شمول آنها در ماد
هاي اخير اعتبارات اسنادي ريالي برخلاف اعتبارات اسنادي   البته در سال،)1390:120مسعودي، (

ارزي، به موجب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار بانك مركزي از طريق جعاله، مرابحه و 
  1.ستصناع بازتعريف شده استا

آيد، منظور   سخن از قراردادهاي مالي بازار پول به ميان ميكه يهنگام، مذكوربنابر مطالب 
. و خدمات است) ها وام(، تخصيص )ها سپرده(تجهيز حوزة الذكر در  قراردادهاي فوقتمامي 

توان وضع مشوش   نمي اصلي در تمامي اين قراردادها، ربا نيست وةخلاف تصور اوليه، مسئل بر
دليل فرار از ربا در اين قراردادها  به صرفاً قراردادهاي مالي را ةفعلي نظام حقوقي ايران در زمين

در .  سود و ربا مطرح نيستة مسئلاساساًانداز،  هاي جاري و پس دانست؛ چراكه در سپرده
خدمات بانكي زمرة  در جات و امانات نيز كه هاي بانكي، حواله نامه اعتبارات اسنادي، ضمانت

نظر حقوق خصوصي و حقوق قراردادها،  هستند، ربا مطرح نيست؛ ليكن با وجود اين از 
رويكرد اين مقاله  روازاين. شود بلاتكليفي در مباني قراردادي در اين عقود نيز ملاحظه مي

ام بانكي  يك كل منسجم تحت عنوان قراردادهاي مالي نظعنوان بهبررسي تمامي اين قراردادها 
است و مسائل حقوقي مشترك در آنها از منظر كلان قواعد عمومي قراردادها مورد مداقه قرار 

  .هاي قراردادهاي مالي گيرد و نه مسائل خاص و جزئي هر عقد يا زيرگروه مي

                                                            
 . شوراي پول و اعتبار بانك مركزي17/9/1394دستورالعمل مورخ  .1
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 عقود معين مندرج در قانون مدني كه ةاصطلاح قرارداد مالي را برخي نويسندگان به كلي
 نكاح و چند عقد جز به يعني ،)345 :1388ميرزانژاد جويباري، ( 1اند  اطلاق كرده، مادي دارندةجنب

معدود ديگر، ساير قراردادها كه موضوع آنها يك مال يا حق مالي است، در اين ديدگاه قرارداد 
 قراردادهايي صرفاًليكن در ديدگاهي ديگر  ... اجاره و مضاربه و ، مانند بيع،شوند مالي تلقي مي

توان دانست،   قرارداد مالي مي،شوند  در بازارهاي مالي در مفهوم مدرن آن استفاده ميرا كه
  . شوند يعني قراردادهايي كه در سه بازار بيمه، بورس و بانكي استعمال مي

  
  گيري قراردادهاي مالي در بازار پولي و بانكي مباني تئوريك و تاريخي شكل. 2.2

ها و اصول حاكم بر يك دوران و ورود به  نيادين در ساختبه معناي تغيير ب» پارادايم شيفت«
 علوم تجربي و رياضي مطرح شد و ةنخست در عرص )Balling et al., 2012: 7-225( دوران ديگر

 علوم ة در حوز.شناختي و علوم انساني نيز مورد پذيرش واقع شد  جامعهةسپس در حوز
و پس از آن عبور به دوران نيوتن محض، عبور از دوران بطلميوسي به دوران كپرنيكي 

 معاملات تجاري رخ ةتغييرات بنيادين در علم بود، همين تغييرات بنيادين در حوزدهندة  نشان
زيباكلام، (نمود و ساختار اجتماعي مناسبات مالي مردم به مرور دستخوش تغييرات بنيادين شد 

توان در  الي بازار پولي و بانكي مي قراردادهاي مة اين تحولات را در حوزةزنجير .)31- 43: 1384
  :چندين محور دنبال كرد

  
  مدرنيته و صنعتي شدن و ايجاد قراردادهاي جديد .2.2.1

سو و افزايش جمعيت شهرها از سوي ديگر،   در پي مدرنيته و صنعتي شدن جوامع از يك
ن روابط اي شد و قراردادهاي جديد براي اي روابط اقتصادي شهروندان دچار تغييرات عمده

هاي كوچك به رابطه  ها و بنگاه  نمونه روابط استخدامي از تجارتخانهرايب 2.جديد لازم آمد
قرارداد كار  رو ازاين. تبديل شدهاي بزرگ با هزاران كارگر  كارگري و كارفرمايي در كارخانه

 اشخاص شد ةتحت سيستم نظم عمومي محور قوانين كار كشورها جايگزين قرارداد اجار
 بازارهاي مالي رخ نمود و موجب تحول و ةهمين روند تغييرات در حوز .)166- 169: 1393قي، عرا(

  .)WorldBank,1989:41-53( شدتكامل مناسبات در آن 

 
  

  

                                                            
جو و  در اين قانون جست در ميان عقود معين متداول و مصرحصرفاًبرخي نويسندگان مفهوم قرارداد مالي در قانون مدني و . 1

 ، عاريه، اجاره،ند كه مربوط به اموال و مالكيت است، مانند بيعا اند، فلذا قرارداد مالي، عقود معين مصرح در قانون مدني كرده
 .  قرارداد غيرمالي خواهند بود،بنابراين نكاح و ساير عقودي كه در مورد اموال و مالكيت نباشند. ..مضاربه و 

2. Industrialization & Spread of Urban Society instead of Local Trade 
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   خاص شركت سهامي عامطور بهايجاد شخصيت حقوقي و  .2.2.2
 ,Klein كه مفهوم شخصيت حقوقي مستقل و اصل مسئوليت محدود شركت مطرح شد زمانياز 

Coffee, yontraP, 2010: 32-60; , 2006: 320-446;Turner,Acheson( ،, 2010: 31-100)Davies , 

1936: 32-70;Hunt Mahoney, 2000: 873; Vermeulen,1917 ; 561-588 شركت در معناي مفهوم 
هاي اقتصادي از جمله نهادهاي  بنگاه. نويني جز عقد شركت و ايجاد مال مشاع شكل گرفت
هاي سهامي عام  ها سامان يافتند، شركت مالي و مؤسسات مالي و اعتباري در قالب اين شركت

ا هاي خرد افراد شكل گرفتند و بازار بورس ايجاد شد ت آوري حجم وسيعي از دارايي با جمع
. مبادله شود) كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه عرضه(ها ميان افراد جامعه  سهام اين شركت

 World( هاي سهامي عام مطرح شدند  يكي از اقسام مهم شركتعنوان بهها  بانك

Bank,1989:43(.   
  

  گيري بانكداري شركتي عنصر اعتماد در جوامع شهري صنعتي و شكل .2.2.3
دليل مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش جمعيت شهرها و عدم  بهدر جوامع مدرن شهري 

شناخت و اعتماد بين ساكنان شهرها، امكان اخذ وام يا سپردن وجوه براي امانت يا 
رو  ازاين. هاي سنتي گذشته ميسر نبود گذاري و مشاركت ميان شهروندان به روش سرمايه
هاي سهامي عام، ميان  در قالب شركت (kazalS, 2012: 159-175)  نهادهاي واسطعنوان بهها  بانك
دليل نظارت عمومي  بهكردند؛ پس از چند دهه  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه عمل مي عرضه

رو  ازاين. ها، اعتماد مردم نيز به آنها فزوني يافت  بر عملكرد اين شركت1نهادهاي حاكميت
دادند يا  تجار حقيقي كه در گذشته وام ميها در مقايسه با اشخاص و  رسيد بانك نظر مي به

 شخص تنهاي در  وندكرد مي افراد را اخذ و با آن تجارت ةتجاري كه با مضاربه، سرماي
و بودند كردند، قابل اعتمادتر  دهنده را هم در درصدي از سود حاصل از آن سهيم مي سرمايه
      گيري كاهش دادندنحو چشم بهرا  (Bratton,1989:1471-152) هاي معاملاتي هزينه

Demsetz,1983: 377;)   Foss, Thomsen, Lando, 2000:631-658; Millon,1990: 201-250; 
   .)97- 121: 1382باديني، ؛ 70: 1389نصيري اقدم، ؛ 6-10: 1389 زاده،  شريف ونادران

  
   نهاد واسطعنوان بهبانك  .2.2.4

اي از روابط مالي و قراردادي جديد ميان  هبا ايجاد اين نهاد جديد تحت عنوان بانك، مجموع
بانك و مشتريان شكل گرفت و به تعبيري برخي عقود سنتي سه طرف معامله پيدا كرد و 

-kazalS, 2012: 159 (جانبه نبودند هاي قراردادي سابق پاسخگوي اين روابط سه قالبرو  ازاين

الملل ممكن   گسترش تجارت بين نمونه در گشايش اعتبارات اسنادي با توجه بهرايب . 175)

                                                            
  :ك. ر .مانند بانك مركزي يا شوراي ثبات مالي در اغلب كشورها. 1

Balling et al., 2012-7-225 
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 ثمن آن ةالمللي ميان دو كشور يا حتي حمل مركب مبادله شود و مبادل بود كالايي با حمل بين
اي را نيازمند  با توجه به زمان رسيدن كالا و ميزان بالاي مبلغ ثمن تشريفات قراردادي ويژه

نهاد واسط مورد اعتماد طرفين بيع  عنوان بهنحوي كه خريدار، ثمن معامله را نزد بانك  به ،باشد
 با تحويل بارنامه به  وشد  آن صادر ميةبارنام، پس از ارسال كالا توسط فروشنده. داد قرار مي

 اين كار ، با توجه به بعد مسافت.بانك خريدار، فروشنده امكان برداشت وجه ثمن را داشت
انجام ) شور فروشندهيكي مستقر در كشور خريدار و يكي مستقر در ك(ميان دو بانك 

 دو طرف، در قرارداد بيع، چهار طرف يجا بهشود كه در اين رابطه  ملاحظه مي. گرفت مي
بر قرارداد بيع، براي پرداخت ثمن معامله و تحويل مبيع توافقات ديگري نيز  درگيرند و علاوه

 به ها توانست با اعطاي تسهيلات از سوي يكي از بانك اين روابط حتي مي. مطرح است
 تبادل ارز در اين ةمسئل. تر نيز شود ها، پيچيده خريدار در قالب همين اعتبار اسنادي يا اقسام وام

  .افزود  مفاد توافقات مييدشوار بهخريدها نيز 
  

  عقود سنتيناكارامدي  .2.2.5
 آن تبع بهپيش از طرح مفهوم شخصيت حقوقي و شركت سهامي در نظام حقوقي كشور ما و 

نهادي به نام بانك، بازار پول براساس عقود سنتي مندرج در قانون مدني اداره پيش از طرح 
 روابط مالي ةكنند شد و عقود معين مندرج در قانون مدني و منصوص در متون فقهي، تنظيم مي

روابط قراردادي كه ...  مانند عقد قرض، عقد مضاربه، عقد شركت و ،طرفين قرارداد بودند
، اگرچه مذكورليكن با صورت گرفتن تحولات . گرفت ميي انجام  ميان اشخاص حقيقاغلب

 اشخاص غيرتاجر در بسياري ةعقود معين همچنان در روابط خصوصي و شخصي بلاواسط
موارد كاربرد دارد، ولي در برخي روابط تجار و حتي در برخي روابط اشخاص خصوصي 

 مانند مفهوم بيمه كردن اموال ،1)623: 1387كاتوزيان، (غيرتاجر، اقتضائات نويني حكمفرما شد 
هاي متداول خود  توانست آن را در يكي از چارچوب توسط اشخاص كه عقود معين نمي

ها كه با بسياري از احكام بنيادين عقد بيع  فروش ساختمان  و پيش)147: 1368مطهري، (تعريف كند 
قررات ثبتي و اجباري شدن ثبت  م.)274-281: 1387كاتوزيان، () مانند تمليكي بودن(در تعارض بود 

 كه )255- 257: 1387كاتوزيان، (نيز الزامات و تكاليفي را در برخي روابط خصوصي افراد تحميل كرد 

                                                            
نياز . داري و سير تاريخي جوامع كشاورزي به صنعتي شدن اين وضع را دگرگون ساخت شكوفا شدن اقتصاد سرمايه« .1

 مستمندان و ناتوانان، توانگران و ثروتمندان يجا به شد كه  باعثهاي بزرگ هاي صنعتي به داشتن سرمايه ون سازمانروزافز
گرفتند كه  اگرچه پيش از اين كساني وام مي. بضاعت باشند داران كوچك و گاه بي دهندگان سرمايه خواهان وام شوند و وام

دادند و   تجارت قرار ميةخواستند كه آن را وسيل د، از اين پس توانگراني وام ميبراي نيازهاي ابتدايي خويش پول كافي نداشتن
 بهره به صاحبان سرمايه بدهند تا آنان را تشويق به وام عنوان بهبا رغبت حاضر بودند سهم ناچيزي از سودهاي سرشار خود را 

 ».دادن كنند
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 ة اثبات دعاوي و نحوةبرخي احكام سابق عقود را نيز متحول ساخت؛ اين امر همچنين ادل
 .)10-26: 1389طباطبائي حصاري، (رسيدگي به اختلافات افراد را نيز دستخوش تحولات فراواني كرد 

شود كه قرارداد مالي مفهومي است كه از عقود معين مندرج در قوانين مدني و  ملاحظه مي
متون فقهي و تاريخي فاصله گرفته و محصول تحولات اجتماعي و تاريخي در بازارهاي مالي 

  . است)  بازار بيمه وبازار پول، بازار سرمايه(
حل قراردادي براي اين شكل جديد  انطباق يا يافتن راهمنظور  مذكور بهنظر به مراتب 

هاي متفاوتي اتخاذ شد كه حتي گاهي به موازات يكديگر در  حل مناسبات جوامع مدرن، راه
 ةه تشريح نظريب )3شماره (قسمت بعد در . شديك نظام حقوقي واحد مانند ايران اعمال 

قسمت بعد از آن پردازيم و سپس  دهاي ايران ميحل جاري در حقوق قراردا  راهعنوان بهشروط 
حل پيشنهادي خواهيم   راهة شروط و ارائة با طرح نظريات جايگزين به نقد نظري)4شماره (

  . پرداخت
  
قراردادهاي مالي در خصوص  نظريات موجود در نظام حقوقي فعلي ايران .3

  بازار پول
 اين بود كه مباحث حقوق 1در ايرانتلقي كلي از حدود بيش از نه دهه حضور نهاد بانك 

و از اين است  در قانون مدني منعكس شده متعاقباًقراردادي بانك، همان است كه در فقه و 
حيث تفاوتي ميان قراردادهاي شخصي مردم و قراردادهاي بازارهاي مالي منعقده توسط 

 ة ربا در حوزةسئلپس از پيروزي انقلاب اسلامي، با طرح م. شد مؤسسات اعتباري ملاحظه نمي
 بانك با مشتري مورد توجه فقها، حقوقدانان و ةهاي بانكي، قراردادهاي بانكي و رابط فعاليت

علماي اقتصاد قرار گرفت و با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و متعاقب آن نگارش 
كاتوزيان، ؛ 1376كاشاني، (مقالاتي، موضوع قراردادهاي بانكي، مورد توجه جدي حقوقي واقع شد 

 اخير با تعمق در ةدر طول سه ده. )1393فريور،  و باقري؛ 1393سلطاني ؛ 1389السان ؛ 1390مسعودي ؛ 1384
رسد  نظر مي بهقراردادهاي بانكي، در خصوص گرفته  صورتها و تأليفات  مقالات، سخنراني
ي توسط  حقوق خصوصةهاي بانكي سه ديدگاه در عرص  ربا در فعاليتةبراي توجيه مسئل

. 3 عقود نامعين و ة نظري.2 شروط؛ ة نظري.1: حقوقدانان، فقها و اقتصاددانان ارائه شده است
                                                            

 در قالب قانون تجويز تأسيس يك نهاد مالي جديد صرفاًضوعه هاي نخستين ورود نهاد بانك به ايران، قوانين مو در سال .1
 ارديبهشت 14 مورخ ة يا قانون تأسيس بانك ملي ايران در جلس1267 مانند قانون تأسيس بانك شاهنشاهي ،دندش وضع مي

كلي و حاكم بر  يك قانون صورت به قانونگذاري ةهاي اولي پس از گذشت چند دهه از ايجاد اين نهاد در ايران، تلاش. 1300
 به تصويب مجلس شوراي 1351 قانون پولي و بانكي كشور در سال صورت بهتمام سيستم بانكي كشور، آغاز شد و سرانجام 

 ةها بود و در حوز هاي حقوقي نيز معطوف به مسائل حقوق عمومي و نظارت حاكميت بر بانك ملي رسيد، ليكن اين كوشش
 .ها بحث جدي درنگرفت لحقوق خصوصي و حقوق قراردادها تا سا
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هايي از باور به اين   عقود معين جديد كه اين مقاله درصدد معرفي آن و نشان دادن رگهةنظري
  . نظران است نظريه در ميان برخي صاحب

  
   شروط ةنظري. 3.1

ل در بازارهاي پولي و بانكي غرب مبناي اغلب قراردادهاي بانكي، و متداو1در بانكداري عرفي
 ابراهيمي،  وباقري( تاريخي حل شده و صورت به ربا در اين نظام قراردادي ةمسئل. عقد قرض است

 شروط مطرح ةدر مقابل ديدگاه بانكداري عرفي مبتني بر قرارداد قرض، نظري) 109- 112: 1391
 يكي از راًياختحت اين عنوان چندان معرفي نشده است؛ بلكه البته اين ديدگاه . شده است

 شرط در قراردادهاي ةبررسي قاعد«عنوان با اي  اعضاي شوراي فقهي بانك مركزي در مقاله
رسد  نظر مي به كه )149- 178 :1396 ملاكريمي،  ونظرپور(به نقد اين رويكرد پرداخته است » بانكي

 حاكم بر اقتصاد ايران و صنعت 2)79-109: 1393 ميسمي،  وسويانمو؛ 1388محقق داماد (گفتمان غالب 
 مباني نظري آن از حيث حقوق قراردادها، صراحتاًآنكه  بانكداري مبتني بر اين نظريه است، بي

اين نظريه از زمان تصويب قانون . ريزي شده باشد تحت اين عنوان يا عناوين ديگري طرح
 شروط بنا ة قانون مذكور مبتني بر نظرياساساًش يافته و عمليات بانكي بدون ربا تاكنون پرور

  . شده است
علت الصاق شروط ضمن عقد به عقود معين  به شروط ة اين نظريه به نظريةوجه تسمي

معرفي »  شروطةنظري«توان آن را تحت عنوان  گفتماني كه از حيث حقوق قراردادها مي. است
سو در مقابل ديدگاه بانكداري عرفي  از يك: ر دارد ديگري قراة در برابر دو ديدگاه عمد،3كرد

 ة در برابر نظري،از سوي ديگر.  قرض بودن معاملات بانكي استةقرار گرفته كه مبتني بر نظري
هاي بانكي، مقتضاي   قرض بودن فعاليتةدر نظري. هاي بانكي قرار دارد عقود نامعين در فعاليت

شود، چه در آن دسته از  د قرض تلقي مي عق،ها ذات اغلب روابط قراردادي در بانك
دهند كه شامل  قرار مي» تجهيز منابع«قراردادهايي كه علماي اقتصادي آنها را در گروه 

مدت يا   جاري يا كوتاهة سپردصورت بهتواند  هاست و مي گذاري مشتريان در بانك سپرده
كه شامل اخذ » منابعتخصيص « اقتصادي قراردادهاي مربوط به ةبلندمدت باشد و چه در دست

  . شود ها مي ها از بانك تسهيلات و انواع وام

                                                            
1. Conventional banking  

 .هاي اجرايي آن  و دستورالعمل1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب . 2

 .هرچند در اقتصاد به بانكداري اسلامي شهرت دارد .3
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ها با   شروط تلاش شد كه ضمن انكار قرض بودن روابط قراردادي بانكةدر نظري
 1.ريزي كند مشتريانشان، از ساير عقود معين مدد جسته شود و روابط بانكي را در آنها طرح

 تطابق كافي با مقتضاي اطلاق اين عقود معين  اين قراردادهابعضاًليكن با توجه به اينكه 
جايگزين نداشتند، از شروط ضمن عقد مدد جست تا معاملات مالي در بازار پولي را در قالب 

 نمونه رايب. )1392موسويان (عقود معين مندرج در قانون مدني و متون فقهي بازتعريف كند 
هاي  نامه  يا ضمانت)70- 83: 1386رفيعي، (قرارداد اعتبار اسنادي در قالب عقد جعاله توجيه شد 

شوند، البته با اين توضيح كه شروط ضمن عقد خاصي  بانكي در قالب عقد ضمان توجيه مي
گذاري بانكي همان عقد رهن  همچنين وثيقه .)156- 166: 1382مسعودي (نيز براي آنها تعريف شوند 

 در قالب عقد ،دهند ها به مشتريان مي كهايي كه بان  يا وام)32: 1382ملاكريمي، (شود  دانسته مي
 2شوند مرابحه يا استصناع يا جعاله يا مضاربه يا فروش اقساطي و مانند آن بازتعريف مي

دار در قالب عقد وكالت با شروط ضمن عقد  هاي مدت  همچنين سپرده.)49- 51: 1384موسويان، (
 در قانون عمليات تنها نه اين ديدگاه .)21: 1394 طبا، بني؛ 45: 1383 موسويان،(شوند  اي تعريف مي ويژه

نويس طرح اصلاح مقررات بانكي مجلس شوراي  بانكي بدون ربا پذيرفته شد، بلكه در پيش
 توسط كميسيون اقتصادي مجلس نگاشته شد نيز، 1395 و 1394هاي  اسلامي كه در سال

نكي بدون ربا تاكنون اگرچه از زمان تصويب قانون عمليات با.  مورد تأكيد واقع شدمجدداً
 ؛84: 1394مهدوي كني، ؛ 482: 1362يزدي، (راز اولي نيز با اين ديدگاه مخالف بودند تعلما و فقهاي 

 شروط توجيه روابط قراردادي بانكي در ة نظريةماي رسد بن نظر مي به ،)25- 35: 1389مكارم شيرازي، 
در واقع . شودهره در قرض مرتفع قالب عقود معيني غير از عقد قرض است تا ايراد ممنوعيت ب

 موضوع بحث در قراردادهاي مالي بازار پولي اساساًكند كه  مسئله به اين نحو تغيير مي  صورت
ليكن در قراردادهاي خدمات بانكي، . و بانكي، قرض نيست تا انتقاد بهره به آن مترتب باشد

 مرابحه و ، اسنادي نيز از جعالهاعتبارمانند اين نظريه توسعه يافته و براي قراردادهاي جديد 
  .كند  جاري را در قالب قرض تعريف ميةشود يا سپرد استصناع استفاده مي

 عقود معين منصوص ةتوان از محدود  شروط بر دو محور استوار است؛ اول آنكه نميةنظري
ق محق( كدر متون فقهي فراتر رفت و بايد روابط بانكي را در همين عقود معين بازتعريف كرد

 ضمن رد انطباق عقد اًيثان ؛ عقود غيرمعين در اين ديدگاه مردود استة؛ لذا نظري)3: 1378داماد، 
                                                            

 ،ن ربا مطرح شده استاگرچه در بسياري از مقالات اقتصادي اين نظريه تحت عنوان بانكداري اسلامي يا بانكداري بدو .1
نظر حقوق قراردادها و مطالعات حقوقي فقهي اين   رسد اين عناوين در مطالعات اقتصادي كاربرد داشته باشند و از نظر مي به

 . بناميم» شروطةنظري«نظريه را بهتر است 

ربا، عقود  بدون بانكي عمليات قانون سوم فصل در مندرج به عقود«: 1389 قانون برنامة پنجم توسعه مصوب 98مادة . 2
 نامة آيين/ رسد  مي وزيران هيأ  تصويب به ماده اين ياجراي ةنام ينآي. شود مي دين اضافه و خريد مرابحه استصناع؛ اسلامي

 .»وزيران  ت هيأ16/10/1362نكي بدون ربا مورخ اجرايي فصل سوم قانون عمليات با
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جعاله، مضاربه و بيع، مانند قرض بر روابط بانكي با الصاق شروطي بر برخي عقود معين 
ك در اگرچه بازار پول و نهاد بان. توان روابط قراردادي بانكي را در قالب آنها بازتعريف كرد مي

: معناي امروزي آن، در گذشته وجود نداشته، ولي دو چالش مشابه از گذشته مطرح بوده است
نخست وجود روابط قراردادي جديد با توجه به تحولات جامعه كه قابليت انطباق در قالب 

 ربا در آنها بوده كه به مدد شروط ضمن عقد در ةعقود معين را نداشتند و دوم روابطي كه شائب
 ةنظري رو ازاين. كردند شدند و از ربا به اين وسيله فرار مي ريزي مي عقود معين طرحساير 

: رسد نظر نمي شروط بر دو مبناي فقهي استوار است كه در فقه اماميه مورد اقبال اكثريت فقها به
  .2 حداكثري از حيل شرعية و دوم مبناي استفاد1التوقف نخست رويكرد اصاله

  
  عين  عقود نامةنظري. 3.2
 ةها و مشتريان، نخستين ديدگاه در برابر نظري توجيه چارچوب قراردادي روابط بانكمنظور  به

 بانك و مشتريانش را مبتني بر ة آنكه رابطيجا بهپردازد، اين است كه  شروط كه به نقد آن مي
ن بدانيم و  منع ربا مواجه شويم، اين قراردادها را تابع عقود غيرمعيةعقد قرض بدانيم تا با قاعد

هريك از روابط ، 3)95- 144- 145: 1388كاتوزيان، ( با توسل بر اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده
 رفيعي، ؛156- 166: 1382مسعودي، ؛ 47- 83، 1384كاتوزيان، (بانك با مشتري را يك قرارداد جديد بدانيم 

                                                            
الاباحه و  الحظر مطرح بوده است كه در برابر ديدگاه اصاله التوقف يا اصاله ه مورد نخست، در قالب نظرية اصال:التوقف اصاله. 1

التوقف بر اين باور بودند كه هيچ عقدي  توضيح آنكه معتقديان به اصاله). 95: 1388كاتوزيان، (الصحه قابل بررسي است اصاله
ها مطرح  اين ديدگاه بيشتر در ميان اخباري. ردتوان به نظام قراردادي اضافه ك جز عقود معين منصوص در متون فقهي را نمي

اكنون نيز  و چندان مورد تأييد اكثريت فقها قرار نگرفته است، هرچند هم) 50- 67: 1386سهرابيان پاريزي، (بوده است 
 التوقف  اصاله قانون مدني در مقام تأييد اصل آزادي قراردادهاي و رد10البته قانونگذار ايران با تصويب مادة . طرفداراني دارد

بوده است و تصويب قانون بيمه و تصويب قانون كار و مقررات مربوط به قراردادهاي جديد نفتي و مانند آن، مكررا از اين 
 .اند  اين نظر را رد كردهصراحت بهحتي علمايي نيز . ديدگاه عدول كرده است

 دومين مبناي فقهي .)29: 1390 ميسمي،  وانموسوي( شروط، حيل شرعي است ةدومين مبناي فقهي نظري: حيل شرعي. 2 
 در ديدگاه حيل شرعي، روابط جديد براي آنكه در قالب .)29: 1390 ميسمي،  وموسويان( شروط، حيل شرعي است ةنظري

 رايب. شود  از شروط ضمن عقد نيز براي آنها استفاده ميگيرند و بعضاً قرض نگنجند با توجيهاتي در قالب ساير عقود قرار مي
دليل  شد و قانونگذار ايران به نمونه در ايران معاصر بيع شرط در واقع نوعي از قرض بود كه در لباس عقد بيع بازتعريف مي

عدالتي ناشي از اين حيل در قانون ثبت با ممنوعيت معاملات با حق استرداد سعي در جلوگيري از ترويج آن كرد  شياع بي
  .)164 - 165: 1378كاتوزيان، (
.  معين درآيدبه صورت قانون مدني پذيرفته است، براي ايجاد لازم نيست كه تراضي اشخاص 10  موجب اصلي كه مادةبه «.3

 در حقوق كنوني ،ويژه نزد متقدمان مشهور بوده است، قراردادهاي خصوصي به هر شكل كه بسته شود برخلاف آنچه در فقه به
اين شهرت در بين ...... يازي بين عقود معين و ساير قراردادها وجود نداردتابع قواعد عمومي قراردادهاست و از اين حيث امت

 قراردادهاست نه ناظر به همة» وجوب وفاي به عهد«اند كه حكم  عي بدين نظر پيوستهمتأخران مورد ترديد است، زيرا جم
 نمونه بايد از مرحوم سيد محمدكاظم براي. اند پيامبر نام و عنوان خاص داشته است يا فقيهان از آن نام بردهآنچه در زمان 
 ).14و 144 و 95: 1388كاتوزيان، (» ، ...طباطبايي نام برد
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 نمونه در رايب .)3: 1395كاشاني حصاري، ؛ 181- 196: 1396پورمقيم، ؛ 124: 1396؛ كاشاني حصاري، 83-79: 1386
 يا در )96: 1388كاتوزيان، (توان يك عقد نامعين دانست   جاري را ميةگذاري بانكي، سپرد سپرده

 عنوان بهگذار  دار است و بانك مبلغ ثابتي را به مشتريان سپرده فرضي كه سپرده از نوع مدت
ن قرارداد را يك عقد جديد بدانيم كه بر پردازد، اي مدت يا بلندمدت مي سود حساب كوتاه

چراكه در اين رابطه قراردادي قصد  ،)7: 1393 ميسمي،  وموسويان(مبناي اصل صحت استوار است 
 طرفين نيز قرض 1)220- 221: 1388كاتوزيان، ؛ 220: 1377كاشاني، ( باطني ةواقعي و به بيان ديگر اراد

سپارد تا هم از آنها نگهداري كند و هم  انك مينيست، بلكه مشتري وجوه اضافي خود را نزد ب
كار گيرد و در زمان معين  بههاي بازرگاني خود  دهد كه اين وجوه را در فعاليت به بانك اذن مي

) قيمت پول در زمان(يا عندالمطالبه به مشتري مسترد شود و نيز قيمت كاهش ارزش پول 
اه درصدي از سود حاصل از فعاليت بازرگاني همر بهو 2) 602- 617: 1392كاتوزيان، ( محاسبه شود

  . گذار پرداخت شود بانك يا مشتريان وي به مشتري سپرده
  
  3 جعل عقود معين جديدةنظري. 4

 گسترده از ة حداقلي و خاص از عقود نامعين، روش استفادةدر اين ديدگاه با تأكيد بر استفاد
اين . شود  روابط پولي و مالي تلقي نميعقود نامعين روش مناسبي براي بازارهاي مالي از جمله

 اصل آزادي قراردادي در بسط و اصولاًدارد كه در روابط تجاري و بازرگاني  ديدگاه اذعان مي
 طرفين با توجه به تحولات ةها و برآورده شدن اراد قراردادها و پوشش تمامي ريسكتوسعة 

ط اينكوترمز و اصول حاكم بر  نمونه در يك قرارداد حمل دريايي شرورايبروز مؤثر است، 
سازد و يك   اشخاص يا وكالت متمايز مية اجارةونقل، آن را از رابط تعهدات متصدي حمل

 )4- 38: 1372اخلاقي، (گردد  قرارداد خاص با توجه به اقتضائات تجاري خاص اين حوزه حاكم مي
 كه 4رداد كليد در دست قرا)173- 188: 1387 گودرزي،  وصادقي(يا در قرارداد ساخت يك نيروگاه 

                                                            
تواند موجب فرار از اجراي قانون  اي كه منظور واقعي است ممنوع و فاسد باشد، قرارداد صوري نمي اگر معامله«همچنين  .1

 حقيقي و ةسازد، عقد ظاهري چون با اراد وع را مشروع نمي قانوني نامشرةشود، تقلب نسبت به قانون ممنوع است و حيل
پس اگر شخصي براي تحصيل ربح . دليل مخالفت با قانون فاسد است مشترك منطبق نيست، اثر ندارد و عقد واقعي نيز به

.  ق719 ةمطابق ماد( بيع شرط يا صلح يا اجاره درآورد، بر اين حيله هيچ اثري بار نيست صورت بهگزاف عقد قرض را 
  .225 ص 1388كاتوزيان »)م.د.آ
ارزش پول نامستقر است . همين كه وام دادن به پول اختصاص يافت، همه دريافتند كه حكمت ديرين خدشه برداشته است« .2

رفته را باز  دهنده مثل آنچه را پرداخته است بازستاند، ارزش ازدست پس اگر وام. يابد تدريج و گاه ناگهان كاهش مي و به
 » .ستاند بيفزايد يا ارزش وام را با معيار ديگري بسنجد يا بايد بر مقدار آنچه مي: يابد مين
خود را معادل مقداري طلا يا ارز خارجي بپردازد اين ) ريال( كند كه دين پولي گيرنده تعهد مي همچنين در مواردي كه وام«

  » ) ....م. ق10ةماد. (آور است شرط الزام
  ).147 : 1393مطهري،(اعمال شده است از اين در بازارهاي مالي در خصوص عقد بيمه اين نظريه پيش  .3

4. Turnkey 
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 يك قرارداد ةپردازند، انجام بهين  مفصل به تشريح تعهدات و خدمات قراردادي ميطور به
ليكن در بازارهاي مالي . سازد بلندمدت مدرن را با توجه به نيازهاي صنعتي روز ممكن مي

است كه دولت  قراردادهاي معيني نياز ، بازار پول، به دلايلي كه در ادامه خواهد آمدخصوص به
 ةنظريرو  ازاين. كنند از وضع قواعد امري متعدد آزادي قرارداد طرفين را در آن محدود مي

عمومي قراردادهاي مالي در بازار پول كه قراردادهاي مالي را از سنخ قراردادهاي عمومي 
عد داند تا قواعد امري و قوا  عقود معين جديد موضوع تقنين ميعنوان بهدانسته و آنها را 

  . رويكرد ارجح است،تكميلي اختصاصي آنها تشريح شود
  

   نظم عمومي در بازارهاي مالي ةجايگاه ويژ .4.1
باغستاني، (مي جايگاه متفاوتي دارد در بازارهاي مالي از جمله بازار پولي بانكي، عنصر نظم عمو

 طرفين قرارداد عنوان بهها،  ها و بانك  از طرفي مشتريان بانك.)54- 57: 1394 صمدي بروجني،  وميبدي
، (rezhinraB, 2006:841-851) زني قراردادي هستند دچار نابرابري فاحشي در قدرت چانه

رابطة و اين كنند ند در مواردي ورود ا و نهاد قانونگذار مكلف) بانك مركزي(نهاد ناظر رو  ازاين
 آزاد طرفين واگذاشت تا بر ة قراردادي را به ارادةتوان اين رابط قراردادي را سامان دهند و نمي

نحو دلخواه خود  به قانون مدني و اصل آزادي قراردادها، بانك با هر مشتري 10 ةمبناي ماد
قرارداد منعقد سازد و موجب تبعيض ناروا شود يا هر بانك، اصول قراردادي متفاوت با بانك 

.  متفاوت ارائه دهندهاي قراردادي و شروط ديگر را استفاده كند و خدمات يكسان را در قالب
 تمايز قراردادهاي بانكي از ساير قراردادهاي تجاري مدرن و ةنظم عمومي در بازار مالي نقط

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه ورشكستگي يك بانك يا .  صنعتي جهان معاصر استةپيشرفت
 و ها ها يا تفاوت فاحش در مدل قراردادي روابط بانك تفاوت فاحش در نرخ سود بانك

 رو ازاين. شودمنجر تواند نظم بازارهاي مالي را بر هم زند و به ريسك سيستمي  مشتريان مي
 قانون مدني و اصل آزادي قراردادي و تجويز 10 ةشود ماد ميموجب نظم عمومي اقتصادي 

 نظام بانكي ةو جعل عقود معين جديد و ويژبانكداري پذيرفته نشود حوزة عقود نامعين در 
  .مدتري باشدا كارةنظري

  
  ها به نمايندگي حكومت بر بانكنظارت بانك مركزي  .4.2

عدالتي،   براي جلوگيري از بي،نهاد ناظر در هر سيستم بانكي كه بانك مركزي هر كشور است
. كند مختلف كنترل ميي انحا  به) هاي تجاري ها و چه در اقسام وام چه در سپرده(نرخ سود را 

هاي بازار مالي و  وجه به نرخ تورم و ساير شاخصي اين نرخ با تهاي اقتصاد در برخي نظام
شود و برخي   دستوري از سوي بانك مركزي اعلام ميصورت بهارتباط آن با بازار واقعي 
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هاي ديگري نرخ سود خدمات گوناگون بانكي را مورد نظارت قرار  هاي اقتصادي به شيوه نظام
 حرمت ربا را جلوگيري از ظلم و ةه هدف قاعدرسد چنانچ نظر مي رو به ازاين. دهند مي
عدالتي بدانيم، اين مهم نيز در نظم عمومي بازارهاي مالي از طريق نهاد ناظر، امروزه كنترل  بي
 مطلق، كه برخي معتقدند نظام اسلامي نيز بر آن طور بهشايد در يك اقتصاد بازار آزاد . شوند مي

نهادهاي نبود دليل  بهسوق و بازار در حداقل است، ابتنا دارد و دخالت حكومت در اقتصاد و 
ليكن .  حرمت ربا را اقتضا كندةها، قاعد عدالتي ناشي از عملكرد بانك  بيشياعكنترلي، نگراني 

در شكل فعلي اقتصاد اغلب كشورهاي جهان كه نهاد ناظر بازارهاي مالي انواع و اقسام 
 از روابط قراردادي مواجهيم كه قابل مقايسه با  با پارادايم جديدي،كند ها را اعمال مي كنترل
 يخوب بهنظران بر اين تحولات  هاي سنتي پيشين نيستند و ضرورت توجه فقهي صاحب نمونه

شخص حقيقي غيرتاجر در روابط شخصي چنانچه قرضي به ديگري رو  ازاين. نمايان است
 حرمت ربا در ةقاعدرو  ، ازاينگيرنده نيست قرض او از ة نظارتي بر ميزان سود مورد مطالب،دهد

ها با توجه به نظارت  ليكن در مورد بانك. سازد اينجا عدالت تصحيحي و توزيعي را برقرار مي
عدالتي   ناعادلانه وجود ندارد و بيةبانك مركزي و مقررات متعدد آن، امكان اعمال سود و بهر

نظران،  است كه برخي صاحببه همين دليل . شود توسط نهاد حاكميتي بانك مركزي كنترل مي
   .)87: 1384كاتوزيان، (اند  دانسته» قراردادهاي عمومي«قراردادهاي بانكي را از سنخ 

  
   طرفين قراردادعنوان بهمتفاوت بانك و مشتري  »زني قراردادي قدرت چانه«. 4.3

 عقود معين ةشود تا نظري ميسبب  شروط ة جايگزين نظريهايعامل ديگري كه از ميان نظر
 در 1زني قراردادي طرح شود، نابرابري فاحش در قدرت چانه) عمومي قراردادهاي مالينظرية (

كه در روابط تجار، اگرچه ممكن است درصدي از  طرفين قراردادهاي بانكي است؛ درحالي
به همين دليل مدتي است . رسد نظر نمي به بازار مالي پررنگ ةنابرابري محتمل باشد، اما به انداز

كنندة  مصرف«كننده، تحت عنوان  كننده از حقوق مصرف ار بانكي نيز مقررات حمايتدر باز
وكار   قانون بهبود مستمر محيط كسب23 ة ماد.)90: 1396 رحماني،  وباقري(مطرح شده است » اعتبار

 ةاي وضع كرده و به موجب آن براي برطرف كردن شروط ناعادلان نيز در همين زمينه مقرره
  . تدوين شده است1394هاي قراردادهاي نمونه از سوي بانك مركزي از سال  امهها، بخشن بانك
  

   جعل عقود معين جديد توسط پارلمانةتجرب. 4.4
 اشخاص عدول كرد و با توجه ةطوركه قانونگذار با تصويب قانون كار از عقد معين اجار همان

اي در  به تدوين قواعد آمره كارگري و كارفرمايي، ةبه نظم عمومي و نابرابري طرفين در رابط

                                                            
1. Bargaining power 
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 ، قرارداد بيمه 1316 مصوب 1طوركه در قانون بيمه چارچوب قرارداد كار همت گمارد، يا همان
حوزة  يك قرارداد جديد پذيرفت و احكام امري و تكميلي آن را تشريح كرد، در عنوان بهرا 

اين . رسد نظر مي بهو منطبق با اصول حقوقي كارامدتر قراردادهاي بانكي نيز اين سياست 
: 1362يزدي، ( شروط در زمان تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا ةديدگاه سوم در برابر نظري

   .)84: 1394مهدوي كني، (مختلف مطرح شده است ي انحا   و پس از آن نيز به)482
  

  توجه به تغيير پارادايم قراردادهاي مالي در بازار پول. 4.5
،  نهاد شركت و بانك و تاجر بودن آن استناد كرديتازگ بهتوان  ر ميدر مباني توجيهي اين نظ

طوركه قانون تجارت ضمن وام گرفتن از نيابت عام مستتر در عقد وكالت، در  همانرو  ازاين
مقامي تجاري، روابط قراردادي خاصي  ونقل و قائم كاري و قرارداد حمل العمل باب دلالي و حق

 يك فعاليت تجاري نيز عنوان به وكالت وضع كرد، در بانكداري را با قواعد آمره متفاوت از
رسد اينكه قراردادهاي مالي در  نظر مي رو به ازاين. توان مباني فقه عبادات را جاري ساخت نمي

 اغلببندي قراردادهاي مالي گذاشته و آنها را از قراردادهايي كه  بازار پولي و بانكي را در دسته
اند، تمايز دهيم، نخستين گام  ريزي شده براي روابط شخصي اشخاص حقيقي و غيرتاجر طرح

كند  به همين دليل هابرماس اظهار مي. استدر پذيرش پارادايم شيفت بازار مالي مدرن 
 روابط خصوصي افراد نيست ة عرصصرفاً در برخي بازارها، ديگر ژهيو به اخير ةسدقراردادهاي 

 عمومي و خصوصي ة قراردادي افراد ورود كرده و حوزةدر رابطانحاي مختلف   ها به و دولت
 جديد در حقوق قراردادهاست ميپاراداتنيده شده كه حاكي از  حقوق در اين قراردادها درهم

)Habermas, 1998: 329-427(. هاي  در برخي عرصه» اختلاط حقوق عمومي و خصوصي« ديدگاه
   .)87 :1374كاتوزيان، (ي از علماي حقوقي ايران نيز واقع شده است تجارت مورد تأييد و تأكيد برخ

  
  عقود معين بانكيويژة وضع قواعد امري . 4.6

 عمومي قراردادهاي مالي بازار پول، قانونگذار بايد با توجه به نظم عمومي بازار مالي ةدر نظري
راردادهاي بانكي حاكم و اقتضائات خاص بازار پولي و بانكي كشور قواعد امري خاصي را بر ق

كرده و همچنين احكام تكميلي خاصي را نيز وضع كند تا در مواقع سكوت طرفين قرارداد و 
بيني برخي مسائل در قرارداد بانك، مشتريان حقوق و تعهدات خود را بشناسند و  عدم پيش

 ةريدر نظ. محاكم نيز بر مبناي مواد قانوني خاص حاكم بر قراردادهاي بانكي حكم دهند
عمومي قراردادهاي مالي در بازار پول با توجه به اينكه قراردادهاي بانكي از سنخ قراردادهاي 

                                                            
 . يكي از سه بازار اصلي در بازارهاي ماليعنوان بهبيمه  .1
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ها حقوق  ند، وضع قواعد امري ضروري است تا طرف قوي قرارداد يعني بانكا الحاقي
   .)159- 160: 1374كاتوزيان، (كنندگان اعتبار را تضييع نكنند  گذاران و مصرف سپرده
  

  ر نيابت مستتر در قراردادهاي بانكي تفاوت د.4.7
كه در قانون عمليات   در تمامي عقود معين وكالت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و امثال آن

سبب ليكن وجود اين نيابت . بانكي بدون ربا به آنها اشاره شده، نوعي نيابت مستتر است
 تمثيل داد ،انك از مشتريان خود داردگري و نيابتي كه ب شود كه بتوان اين عقود را به واسطه نمي

. و اين نيابت كلي حاكم بر اعمال بانك را با نيابت مستتر در اين عقود، يكي انگاشت
 جعاله و مانند آن ، وكالت،وديعه، وجود نيابت در تمامي عقود معين مضاربهبا كه  گونه همان

ل مزارعه را غير از مساقات و  مثارايبقانونگذار و شارع هريك را عقد معين مجزايي دانسته و 
اشتراك در نيابت، با وجود مضاربه را غير از وكالت دانسته است و مقتضاي ذات آنها را 

  . متفاوت از يكديگر دانسته است
دليل ساير  به عاريه و اجاره ،وجود تعهد به نگهداري در عقود وديعهبا طوركه  همان

 قانونگذار و شارع اين قراردادها را از ،د داردتعهدات متفاوتي كه در هريك از اين عقود وجو
وجود اشتراكاتي ميان با رسد در قراردادهاي بانكي نيز  نظر مي بهيكديگر متمايز دانسته است، 

ها،  دليل ساير تفاوت بهاين قراردادها و عقود معين مذكور در قانون عمليات بانكي بدون ربا، 
 براي مثال. و عقودي با مقتضاي ذات متمايز دانستقراردادهاي بانكي را بايد ماهيتي مجزا 

گذاري   اگرچه در سپرده، ليكن وكالت نيست،گذاري بانكي نيابت مستتر است اگرچه در سپرده
 ليكن هيچ نظام حقوقي ،بانكي نگهداري از وجوه نيز يكي از اغراض يك طرف معامله است

ي، اغراض و اهداف ديگري را نيز اين  چراكه در كنار نيابت و نگهدار،داند آن را وديعه نمي
مثال ديگر در خصوص عقد مضاربه است، وصف زارع بودن يك طرف . نهاد درنظر دارد

كند، پس چطور  قرارداد يا تاجر بودن يك طرف قرارداد يكي را مزارعه و ديگري را مضاربه مي
بازار » اسطو« يك شركت سهامي عام تاجر كه عنوان بهوصف بانك بودن يك طرف قرارداد 

 34 ةطوركه در ماد همان. تواند اين عقد را متمايز از عقود ديگر كند  نمي،پول اعتباري است
داري  ها از خريدوفروش اموال غيرمنقول و بنگاه  بانك، آمده است1351قانون پولي و بانكي 

ك كه در عقد مزارعه و مساقات يك طرف بايد مالك زمين باشد و ي  هستند، درحالي ممنوع
 ة واسطصرفاً زراعت كند، بانك دتوان تواند مالك زمين باشد و نه مي طرف زارع، بانك نه مي

اين رو  ازايناي كند،  تواند و نبايد مداخله وجوه است و در عمليات موضوع اين عقود نمي
گري در تغاير است و بانك را وارد اعمال  عقود با مقتضاي ذات فعاليت بانكداري يعني واسطه
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كند كه نيازمند نيروهاي متخصص متعددي جهت نظارت بر موضوع قرارداد  لياتي ميو عم
  . ناممكن استعملاًاست كه 

  
   اعتباريبا پول) مسكوكات( تفاوت پول داراي ارزش ذاتي. 4.8
و اين مفهوم در آيد  رسد مفهوم بازار پول، از اقتصاد مالي در برابر اقتصاد واقعي مي نظر مي به

 كاغذي و ةاز طرفي پول در آن دوران جنب. عد عقود معين مطرح نبوده استزمان وضع قوا
موضوع رو  ازاين.  مسكوكات داراي ارزش ذاتي بوده استصورت بهاعتباري نداشته و 

شود با   متفاوت با موضوع عقودي است كه تلاش مياساساًقراردادهاي بانكي در حال حاضر 
؛ 617-631: 1387كاتوزيان، (ود بانكي نيز سرايت داد  شروط آنها را تعديل كرد و به عقةنظري

؛ 52: 1374هاشمي شاهرودي، ؛ 83: 1380طاهري، ؛ 59: 1381يوسفي، ؛ 179: 1385سعيدي، ؛ 18- 79: 1379توتونچيان، 
  . )74: 1382احمدوند، ؛ 53: 1389پور،  عبدي؛ 108: 1377يوسفي، ؛ 1: 1394 حسيني پويا،  وافتخار جهرمي

  
  يك فعاليت تجاري از اشخاص حقيقيعنوان بهبانكداري شركتي  تمايز. 4.9

  دهنده قرض
در . ندا  كردند، بسيار متفاوت ها با نهادهاي واسطي كه در گذشته خدمات پولي ارائه مي بانك

گذشته يك يا چند شخص حقيقي در بازار هر شهر، مسكوكات را به افراد نيازمند قرض 
وسطا در ميان   در قرونخصوص بهاين رويه . كردند افت مي بهره نيز دريبعضاًدادند و  مي

در زمان . شد يهوديان ساكن شهرهاي اروپايي رواج داشت و از سوي كليسا نيز نهي مي
 حرمت ربا آن را امضا ةجاهليت در ميان اعراب نيز اين روند رايج بود كه اسلام به موجب آي

هاي متعددي با اشخاص حقيقي  ين بانك تفاوترسد در نظام بانكداري نو نظر مي بهليكن . نكرد
 موضوع اًيثان ؛ بانك يك شخصيت حقوقي در قالب شركت سهامي عام استاولاً: داردمذكور 

 قانون تجارت ايران نيز 2 ة مادكه يطور به ،ها انجام خدمات متعدد تجاري است فعاليت بانك
گري اين نهاد با قرض اشخاص  اسطهورو  ازاين. داند  تجاري ميذاتاًبانكداري را جزو اعمال 
ها پولي   بانك،طوركه اشاره شد  نخست آنكه همان؛اي دارد هاي عمده حقيقي در گذشته تفاوت

 آن ة پشتوانصرفاًنفسه هيچ ارزش ذاتي ندارد و  دهند كه في را موضوع فعاليت خود قرار مي
، مفهوم نويني از تورم را مفهوم پول اعتباري و فاقد ارزش ذاتيرو  ازاينبانك مركزي است؛ 

ارزش پول در زمان . هاي سنتي گذشته متفاوت است كند كه با تورم مطرح در نظام مطرح مي
در اين معنا و در اقتصاد مالي كه در مقابل اقتصاد واقعي و به موازات آن در جوامع مدرن 

قيقي در گذشته اي كه اشخاص ح كند كه با بهره  مفهوم نويني از سود را مطرح مي،مطرح است
  .)71: 1392 قراملكي،  وموسويان(هاي بنياديني دارد   تفاوت،كردند مطالبه مي
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  شوند معاملاتي ميهزينة كاهش سبب ها  بانك. 4.10
 نهاد واسط در عنوان بهها  امروزه اين امر در علم حقوق و اقتصاد به اثبات رسيده است كه بانك

 و كارايي )5- 6: 1389زاده،   شريف ونادران( اده كاهش دشدت بهرا  معاملاتي ة خدمات مالي، هزينةارائ
ها در تحليل اقتصادي حقوق نيز قابل قياس با نهادهايي  فعاليت بانك. دهند بازار را ارتقا مي
رسد چنانچه سير تاريخي  نظر مي به. هاي معاملاتي هستند هزينهدهندة  افزايشنيست كه خود 

 مجزا مورد موشكافي قرار دهيم يهاي سهامي عام را در تحقيق تها در قالب شرك تشكيل بانك
آوري و  جمعموجب ها   درخواهيم دريافت كه بانكشود،و ابعاد اقتصادي و حقوقي آن بررسي 

اند و قالب سهامي عام، خود نمايانگر مشاركت افراد جامعه  برچيده شدن بازارهاي مكاره شده
 مالي بوده كه توسط حكومت نيز مورد نظارت مداوم  خدماتةدهند در تأسيس يك نهاد ارائه

آورد كه  وجود مي به جمعيت شهرها در جوامع صنعتي شكل نويني از روابط را اساساً. است
توانند در پارادايم سنتي معاملات تأمين مالي   ديگر نميةكنندگان و تقاضاكنندگان سرماي عرضه

  .انجام دهند
  

  گيري نتيجه. 5
ها با مشتريان خود  توان دريافت كه در خصوص فعاليت بانك ب مطروحه ميبندي مطال از جمع

 خدمات گوناگون امروزي، از منظر فقهي و حقوق ةدر قالب قراردادهاي گوناگون و ارائ
رسد؛  نظر مي بهخصوصي سه رويكرد نسبت به اين معاملات نظام بانكي در ايران، قابل تحليل 

ها، اعتبارات اسنادي و  ها، انواع وام  انواع سپردهنخست آنكه معاملات بانكي از جمله
تجهيز منابع، تخصيص منابع (بندي اقتصادي آنها  نظر از تقسيم هاي بانكي را صرف نامه ضمانت

 فقهي ةكه منبعث از پيشين» عقود معين مندرج در قانون مدني«، بر مبناي )و خدمات بانكي
هاي بانكي با عقود معين  هاي فاحش فعاليت اوتدليل تف بهدر اين رويكرد . است، تحليل كنيم

بايد بسياري از روابط قراردادي، از طريق شروط ضمن عقد تنظيم شود؛ اين رويكرد در قانون 
دليل انتقاداتي كه بر  بههاي اخير   اعمال شده و در دهه1362عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

 ة ظاهري طرفين با ارادةعدم تطابق ارادآن وارد بوده، از جمله ايراد حقوقي صوري بودن و 
  . باطني و قصد واقعي آنها، در حال بازنگري است

 قانون مدني و اصل صحت 10مادة رويكرد دوم با تكيه بر اصل آزادي قراردادها مندرج در 
 واقعي طرفين بوده ةداند كه تابع اراد در فقه، قراردادهاي بانكي را، روابط معاملاتي جديدي مي

 قانون مدني مورد پذيرش 10 ةند بسياري از قراردادهاي صنعتي پيچيده كه در قالب مادو مان
 صورت به كه قراردادهاي بانكي نيز  است قضايي قرار گرفته، پيشنهاد شدهةنظام حقوقي و روي

ليكن اين ديدگاه در پاسخ به ايراد ربوي بودن قراردادهاي بانكي . نام مديريت شوند عقود بي
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 اين رويكرد با نظم عمومي ،از سوي ديگر. دهد اي ارائه نمي كننده يهات قانعچندان توج
زني اقتصادي طرفين قرارداد  اقتصادي در بازارهاي مالي و وضعيت خاص نابرابري قدرت چانه

  . در روابط بانكي سازگار نيست
 اثبات حكومت يك پارادايم جديد بر روابط مالي افراد، پس از در پيرويكرد سوم 

 يك فعاليت تجاري عنوان به يك تاجر و فعاليت بانكي عنوان بهگيري نهاد شركتي بانك،  كلش
شود با ايجاد عقود معين جديد براي  در اين رويكرد تلاش مي).  قانون تجارت2 ةماد(است 

 يعني ضمن قبول ؛اين وضعيت تازه، مشكلات قواعد آمره اين بازار و نظم عمومي مرتفع شود
عدالتي ناشي از ربا را نهي كند،  كند تا ظلم و بي اي كه تلاش مي  قاعدهعنوان بها  منع ربةقاعد

سو قانونگذار در قالب عدالت تصحيحي، نظام قراردادي نويني با   سعي بر اين است تا از يك
 به قصد واقعي كه يطور بهقواعد امري و تكميلي خاص براي قراردادهاي بانكي تدوين كند، 

هاي لازم شود و از سوي ديگر در   بوده و از طرف ضعيف قراردادها حمايتتر طرفين نزديك
 نهاد ناظر از سوي حكومت اسلامي با وضع عنوان بهراستاي عدالت توزيعي، بانك مركزي 

 ةدر اين ديدگاه با استفاده از تجرب. مقررات مختلف اين فعاليت تجاري را سامان دهد
 اشخاص مندرج در قانون مدني تمايز داد، ة كار را از اجارقانونگذاري در قانون كار كه قرارداد

 تجاري كه داراي مجوز عنوان بهها   فعاليت تجاري كه از سوي بانكعنوان بهقراردادهاي بانكي 
خاص از بانك مركزي هستند، از قراردادهايي كه اشخاص حقيقي و غيرتاجر در روابط 

متفاوتي براي برقراري عدالت و آمرة واعد كنند، تمايز داده شده و ق شخصي خود منعقد مي
  .شود كنندگان اعتبار تدوين مي حفظ نظم عمومي اقتصادي بازارهاي مالي و حمايت از مصرف
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